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 روز کار، شب  درس
حاج اسماعیل ساعدی، پدر 

شهید
پافشاری  من  برای  ماندن  محمود 
در دوغ آباد فایده ای  نداشــت . به 
 او گفتم : «مشهد شهر بزرگی  است ، تو تنها هستی ، 
کرایه   خانه  سنگین  است . ادامه  تحصیل  هم  در مشهد 
مشکل  اســت ، پس بهتر اســت  نروی .» اما محمود 
نپذیرفت  و گفت : «حتما درسم  را می خوانم . روز کار 
می کنم  و شب  درس  می خوانم . خیالتان  از این  بابت  
راحت  باشــد.» محمود را تا پای  اتوبوس  بدرقه  و با او 
خداحافظی  کردم . به ظاهر ناراحت  بودم ، اما ته  دلم  از 

اینکه  پسری  مصمم  داشتم ، خوش حال  بودم . 
 در جبهه  سرباز هستم

ساعدی، برادر شهید
هرچه  از او می پرسیدم  مسئولیت  تو در جبهه  چیست ؟ 
با گفتن  این  جمله  که  «در جبهه  سرباز هستم .» جواب  
مناســبی  نمی داد. می دانســتم  کارهایش  بیشتر از 
این حرف هاست که در جبهه  یک  سرباز ساده  باشد. 
کنجکاو شده  بودم، یک بار در میان وسایلش نامه ای  را 
از سردار قالیباف  دیدم  که  خطاب  به  فرمانده   توپ خانه  
لشکر۵ نصر، برادر ساعدی ، نوشته  شده  بود. یقین پیدا 
کردم که  صحت  بندگی  و کارهایش  را در فراموشی  از 
خودش  می جوید و دوست  ندارد به  چیزی  بنازد که  در 

چشم  به هم  زدنی  به  پایان  می رسد. 
 خودفراموشی

محمد تورانی،هم رزم
بسیار ســاده  و معمولی  لباس  می پوشید. هیچ  وقت  
به  خــودش  زیاد نمی رســید. یک  روز بــه  او گفتم : 
«خدای  ناکرده  تو فرمانده   توپ خانه  هستی ، باید فرق 
مختصری  با افراد معمولی  داشته  باشی . اگر برادران  
ارتشــی  تو را با این وضع  ببینند، رحمشان  می آید و 
پولی  کف  دستت  می گذارند.» گفت : «این روزها زمان  
رسیدن  به  سرووضع  نیست . مگر نه  اینکه  ما در جنگ  
هســتیم ، هم  باید با نفس  خودمان  بجنگیم  و هم  با 

دشمنی  که  به  ما حمله  کرده  است .» 
یک شب شاممان آش بود که من دوست نداشتم. با 
چندنفر تصمیم  گرفتیم  خودرویی  برداریم  و از بیرون 
پادگان ساندویچ بگیریم. رفتیم  سراغ ساعدی تا برای 
 برداشــتن  خودرو اجازه  بگیریم . وقتی  فهمید برای  
انجام  کار شخصی  است ، مخالفت  کرد. من  که  انتظار 
این  مخالفت  را نداشــتم ، با تندی  گفتم : «با این  همه  
کار و تلاشــی  که ما می کنیم ، چرا نباید حق  داشته  
باشــیم خودرو را برای مدت  کوتاهی برداریم؟» بعد 
با حالت  قهر او را ترک  کردم . نیمه های شــب بیدارم 
کرد که نیروهایم را ببرم دارخوین. نیروها را که  پیاده  
کردم ، به  من  نزدیک  شد و مرا در آغوش  گرفت ، زیر 
گوشم  گفت : «خودت  بهتر از من  می دانی  که  استفاده  

شخصی  از بیت المال  حرام  است ، می خواهی  از گردن  
خودت  بیندازی  گردن  مــن؟!» حرفی  برای  گفتن  

نداشتم ، حق  با او بود. 
 آموزش  در خارج

علی اصغر قنبری، هم رزم
در آغاز که  به  گردان  ما آمد، سرباز گردان  بود و در امور 
پرســنلی  انجام وظیفه  می کرد. روزی  که  خدمتش  
تمام  شد، برخلاف  همه  که  از پایان خدمتشان  خیلی  
خوش حال  هســتند و ســر از پا نمی شناسند، آرام  
و معمولی  به  نظر می رســید. میلی  بــرای  رفتن  به  
پشت  خط  و تسویه حساب  نداشت . به  چادری  که  در 
پشت  خط  بود رفتم  و به  او گفتم : «شما که  خدمتت  
تمام  شده  اســت ، چرا مانده ای  و نمی روی .» گفت : 
«من  مانــده ام  و میل  رفتن  ندارم . حــالا وقت  رفتن  
نیست .» می دانستم  چرا مانده  اســت . می توانستم  
فکرش  را حدس  بزنم ، تابه  حال که  مانده  بود، وظیفه  
قانونی اش  را انجــام  داده  بود. از حالا بــه  بعد باید به 
وظیفه  شــرعی اش  عمل  می کرد. روز اول  عملیات  
والفجر۸ بود. یک  ســتوان ۳ از ارتش  به  سنگر ما آمد 
و ســراغ  فرمانده   ما را گرفت . گفتــم : «اگر پتوی در 
سنگر را کنار بزنی ، او را می بینی .» پتو را که  کنار زد، 
شهید ساعدی  را مشــغول  وضوگرفتن  دید. خلاصه 
هماهنگی هــای  لازم  را با او انجــام  داد و  رفت . چند 
ساعت  بعد دوباره  برگشت  و سراغ  ساعدی  را گرفت . 

تا آمدن  شهید ساعدی  هم صحبت شدیم . از ساعدی  
و راهنمایی هایش  بسیار تعریف  کرد و گفت : «خیلی  
مسلط است ، در خارج  آموزش  دیده  است ؟» گفتم : 
«احتمال  دارد، چون  گاه  وبیگاه  از مرز عبور می کند و 
به  عراق می رود، شاید آنجا آموزش  دیده باشد!» بعد 
هردو از ته  دل  خندیدیم . همشهری  ارتشی  من  عجیب  
شیفته  ساعدی  شده  بود، آن قدر که به  فاصله   چند روز 
هر دوشان  از پیش  ما رفتند. اول  شهید ساعدی ، بعد 

هم  آن  ارتشی  همشهری  من . 
 مثل  یک  بسیجی  ساده

حسنعلی یعقوبی، هم رزم
وقتی به  مرخصی  می آمد، کارش  سرکشی  به  اقوام  و دوستان  
و از همه  مهم تر رفع  کمبود و مشکلات  روستا بود، به  ویژه در 
زمینه   مسائل  فرهنگی . روستا کتابخانه   مناسبی  نداشت . 
به  فکر جایی  برای  این  کار بودیم . ساختمان  مخروبه ای  در 
روستا بود که  برای  تبدیل  شدن به  کتابخانه مناسب  بود. گفتم : 
«باید یکی  دو نفر کارگر بگیریم  تا بیایند و کارهای  اینجا را 
انجام  دهند.» گفت : «کارگر لازم  ندارد، من  خودم  هستم .» 
گفتم : «اول اینکه شــما به  مرخصی  و استراحت  آمده ای ، 
دوم اینکه این  کار در شأن  شما نیست .» گفت : «فعلا زمان  
استراحت  نیست ، فکر شأن  من  را هم  نمی خواهد بکنی .» 
صبح  روز بعد زودتر از همه  در محل  ســاختمان  مخروبه  
حاضر شد و مانند یک  بسیجی ساده  در آماده  کردن  کتابخانه  

کمک  کرد.

مهدی صفری یزد
تاریخ تولد:
 ۱۳۴۱/۴/۱۸
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۶۴/۱۱/۲۷
محل شهادت : اروندکنار
نام گلزار : حرم مطهر

غلامرضا مجردیان 
جبار
تاریخ تولد :
 ۱۳۴۹/۱/۱۵
محل تولد : مشهد

تاریخ شهادت : 
۱۳۶۴/۱۱/۲۷
محل شهادت : فاو
نام گلزار: بهشت رضا

رضا قاسمی پور
تاریخ تولد : 
۱۳۴۳/۱/۱
محل تولد : مشهد

تاریخ شهادت : 
۱۳۶۴/۱۱/۲۷
محل شهادت : فاو
 نام گلزار: بهشت رضا

 محمدحسین
احمدی
تاریخ تولد :
 ۱۳۳۶/۱/۱
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت :
 ۱۳۵۹/۱۱/۲۸
محل شهادت : کرخه
محل شهادت: اروندرود
 نام گلزار: بهشت رضا

جواد قدوسی 
شعرباف نژاد
تاریخ تولد :
 ۱۳۴۳/۹/۲۴
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت : 
۱۳۶۴/۱۱/۲۸
محل شهادت:نامشخص 
نام گلزار: بهشت رضا

ایرج مسعودی
تاریخ تولد : 
۱۳۴۳/۱۰/۱۹
محل تولد : مشهد
تاریخ شهادت : 
۱۳۶۵/۱۱/۲۸
محل شهادت : شلمچه
  نام گلزار:  خواجه ربیع

۱  اسفند  ۱۳۶۰
منطقه عملیات: 

جنوب - چزابه
نوع یا نام عملیات: 

امام علی (ع)
یگان های شرکت کننده: 

ارتش و سپاه
نتیجه عملیات: 

انهدام کامل ۲ گردان عراق و بــه غنیمت گرفتن 
مقدار  چشمگیری تجهیزات و ادوات و تسلیحات

۳  اسفند  ۱۳۶۲
منطقه عملیات:

جنوب - العماره و بصره
نوع یا نام عملیات:

خیبر 
یگان های شرکت کننده:

ارتش، ســپاه، هوانیروز و نیــروی هوایی و 
نیروی دریایی

نتیجه عملیات:
تصرف جزیره نفتی مجنون شمالی و جنوبی به وسعت 
۲۰۰ کیلومتر،آزادســازی ۵۰ حلقه چاه نفت، تسلط بر 
بزرگراه مهم و استراتژیک بغداد-بصره،۱۳۰۰۰ کشته و 

زخمی، ۱۱۴۰ اسیر

۳  اسفند  ۱۳۶۵
منطقه عملیات: 
جنوب - شلمچه

نوع یا نام عملیات: 
تکمیل کربلای ۵

یگان های شرکت کننده: 
سپاه

نتیجه عملیات: 
هدف تصرف ضلع جنوبی کانــال پرورش ماهی 
بود که به علت مقاومت دشــمن فقط خاک ریز 
۵۰۰ حفظ شد. ۱۰۰۰۰ نفر کشته و زخمی ۲۵۶ اسیر 

۱  اسفند  ۱۳۶۵
منطقه عملیات: 

غرب- سومار
نوع یا نام عملیات: 

پدافند  
یگان های شرکت کننده: 

ارتش
نتیجه عملیات: 

بیش از ۷۰ کشته و زخمی ، انهدام ۴ دستگاه خودرو 
حامل مهمات ۳ دســتگاه خودرو ، ۱ قبضه تفنگ 

۱۰۶ م م و موفقیت نسبی دشمن

گردآوری: زهرا بیات
«محمود ساعدی » در سال ۱۳۴۲ در 

ش
زار

گ

روستای  دوغ آباد مه ولات متولد شد و 
کودکــی اش  را در همین روســتا 
گذرانــد؛ صبح هــا در خنــکای  
توتســتان های  دوغ آبــاد آوازهای  
کودکــی اش  را زمزمــه می کرد و 
عصرها در انارستان ها به  بازی های  کودکانه  
می نشست. پدرش از دوران  کودکی  او، صبر، 
تحمل ، حوصلــه  و ادب  را به  خاطــر دارد و 
می گوید: «محمــود روزها در کوچه  به  جای  
بازی های  معمول ، شبیه خوانی  می کرد.» و 
مــادر از کارهایی  که  در مزرعــه  و باغ  انجام  
مــی داده و قرآنی  که  در روســتا می خوانده 

است، خاطره ها دارد.
محمود بعــد از دوره ابتدایی و بــرای  ادامه   
تحصیل  درحالی که در جســت وجوی  کار 
نیز هست، روســتا را ترک  می کند. او همراه  
با برادرش، کاظم ، به  مشهد می آید. آمدنش 
به  مشهد شــروع   فصلی تازه  است؛ روزها در 
چاپخانه  کار می کرد و شب ها درس  می خواند .

محلــه   طــلاب ، خیابــان  دریا و مســجد 
موســی بن جعفر(ع) هم  در شــکل گیری 
 شــخصیت  او بی تأثیر نبود، زیرا این  هنگام  

با سال   انقلاب  مصادف  اســت و او از مسجد 
موسی بن جعفر(ع) و خیابان  دریا به  دریای  
خروشــان  انقلاب  می پیوندد. برادرش  به  یاد 
دارد که روز دهم  دی  ماه، وقتی که در ساعت  

۴بعدازظهر حکومت  نظامی  برقرار شد، همه 
بیمارستان ها را به  دنبال  محمود گشت، اما 
او را نیافت، یا پــدرش از روزی می گوید که 
محمود توانسته بود از یورش  مأموران  رژیم  

به  خانه   آیت ا...شیرازی  بگریزد.
«محمــود» دیپلم  خــود را زمانی می گیرد 
که جنگ شروع شــده بود و باید به  خدمت  
سربازی  می رفت. برادرش ، کاظم ، سفارش 
می کند تا پایان ســربازی  او صبــر کند، اما 
اثری ندارد و محمود برای خدمت ســربازی 
اقدام کرده بود و به  جبهه  اعزام  می شود. عضو 
نیروی بخش  پرسنلی  لشــکر۵ نصر است. 
خدمتش که تمام می شود، به صورت  رسمی  
به سپاه  پاسداران  می پیوندد و  دوباره به جبهه 

برمی گردد. 
هم رزمانش  خدمــت  او را خدمتی  خالصانه  
همراه  با شــهامت ، شــجاعت  و سرشــار از 
خلاقیت  می دانند. علاوه   بر این ها ساده  زیستی  
و بی ادعایی  او هنوز زبانزد دوستانش  است . 
پیش از ایــن و در دوران  ســربازی  کارهای 
تبلیغات  هم  برعهده   او بــود، صدای  خوبی  
داشت  و به  همین  دلیل  مداحی  مراسم معنوی 
دعا را خودش  عهده دار می شــد. بااین حال 
بخش  مهــم حضورش بــه تلاش هایش در 
مسئولیت فرماندهی  توپ خانه   لشکر۵ نصر 

برمی گردد. 
تلاش  محمود ســاعدی بــرای به  کارگیری  
آتش بارهای  غنیمتی  عراق ســتودنی  است . 

از مهم ترین کارهایی  که  او در این  زمان  انجام  
داد، تغییر کاربری  در برخی  توپ ها و ادوات  
جنگی  اســت؛ کاری  که  حتی  مهندســان  
ماشین ســازی   تبریــز و اراک  انجامــش  را 

غیرعملی  می دانند.
او  با تــلاش  و پیگیری  بســیار، پایه  و آلات  
توپ ۱۳۰ را روی  توپ ۱۰۵ سوار کرد که  در 
نوع  خودش  کاری  بی نظیر است و در عملیات  
«بدر» و «والفجــر۸» تأثیر انکارناپذیری  در 
پیشبرد عملیات داشــت. در همین دوره از 
همه کارخانه های  نورد اهواز و تهران کمک  
می گرفت  تا توپ خانــه ای  را آماده  کند که  
بتوانــد ۷۰روز در برابــر هجــوم  دشــمن  

ایستادگی  کند.
 شب  دوم  عملیات  والفجر۸، برای  آتش  خط  
نار مشکلی  كنار مشکلی  كنار مشکلی   در منطقه عملیاتی فاو در اروند
پیش می آید و او همراه  با فرماندهان  لشــکر 
عازم  خط  می شــود تا مشکل  را حل  کند. در 
همین سرکشی اســت که گلوله   توپی جلو 
پای او و فاضل  حسینی، فرمانده   گردان   پیاده 
روح ا...، فرود می آیــد و به این ترتیب محمود 
ساعدی، فرمانده توپ خانه لشکر۵ نصرT در 
بیست وسه سالگی شربت شهادت را می نوشد.
منبع: کتاب سیب های کوچه باغ

غلامرضا مجردیان 

تاریخ شهادت : 

 نام گلزار: بهشت رضا

جواد قدوسی 

تاریخ شهادت : 
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جنگ از دریچه پژوهش
محمدجواد اکبرپوربازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ ایران و عراق

 این پرسش را می توان به ۲بخش قبل و بعد از عزل بنی صدر تقسیم 
کرد. در مرحله اول که در زمان ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوای 
بنی صدر بود، به دلیل اختلافات اصولی بیــن وی و نیروهای خط 
امام، سیاست واحدی بر جبهه ها حاکم نبود و اصولا وی با حضور و 
ایفای نقش اشخاص و نهادهای دیگر مخالف بود و از این لحاظ شاید 
عذرها پذیرفته باشــد. مرحله دوم، زمان بعد از حاکمیت نیروهای 
خط امام بر جبهه و پشــت جبهه و کناره گیری لیبرال ها از قدرت 
بود. در این مرحله آن گونه که بایدوشاید شاهد نگرش همه جانبه و 
فراگیر در همه سطوح و رده های اجرایی و تصمیم گیری برای مسئله 
جنگ نبودیم. به ویژه باتوجه به اینکه امام به عنوان فرمانده کل قوا 
جنگ را در رأس امور می دانستند و مردم نیز با حضور داوطلبانه و 
عاشقانه خود از هیچ گونه کمکی در پیشبرد جنگ دریغ نمی کردند. 
البته تجزیه وتحلیل این موضوع نشان می دهد که در برخی مواقع 
مشکلاتی در پشتیبانی رزمندگان وجود داشته، اما هیچ گاه تعمدی 
در رسیدگی نکردن به امور جنگ وجود نداشته و در بسیاری مواقع 
نیز ضعف در پشــتیبانی جنگ به علت وضعیت اقتصادی کشور و 
کمبودهایی بوده که بر اثر تحریم های بین المللی گریبان گیر کشور 
می شده است. اما به طورکلی می توان این علت ها را در بروز چنین 

وضعیتی مؤثر دانست:
۱ـ بی تجربگی مسئولان حکومتی در اداره چنین جنگ گسترده و 

طولانی که در تاریخ صدساله ایران بی سابقه بوده است.
۲ـ محدودیت امکانات و مقدورات کشور که تصمیم گیری مسئولان 
را در تعیین اولویت برای رفع نیازمندی های جبهه یا نیازمندی های 

اولیه و ابتدایی مردم با مشکل مواجه می کرد.
۳ـ سیل گسترده کمک های مادی و تسلیحاتی قدرت های بزرگ و 
کشورهای دیگر جهان به عراق، گردآوری چنین امکانات و تسهیلاتی 
را برای ایران که در تحریم بیشتر کشورهای غربی قرار داشت، مشکل 

کرده بود.
۴ـ وجود خوش بینی در برخی مســئولان درباره کوتاه  مدت بودن 
جنگ و غفلت از برنامه ریزی کلان و طولانی مدت برای اداره جنگ 

و مقتضیات آن.
۵ـ و... .

تجربه نشان داده است که در زمان جنگ اهمیت مسائل پشت جبهه 
کمتر از مسائل جبهه نبرد نیست و بدون پشتیبانی قوی، جنگیدن 
امکان پذیر نیست. بنابراین می توان گفت مسئولان در پشت جبهه ها 
با فراهم کردن امکانات جنگ، در عرصه داخل و خارج از کشور درحد 

توان خود اقدامات مؤثری را در زمان جنگ انجام دادند.
اقدامات دولت را در پشتیبانی از رزمندگان اسلام از چند نظر می توان 

بررسی کرد:
۱ـ اقتصادی: فراهم کردن مایحتاج عمومی رزمندگان مانند آذوقه، 
خوراک، پوشاک و وسایل دیگر موردنیاز در جبهه ها که باتوجه به 
کمک های مردمی، دراین زمینه به طور نسبی موفق بود، گرچه در 
برخی مواقع محدودیت های مالی به گونــه ای بود که در یک زمان 
محدود، فراهم کردن برخی اقلام ضــروری رزمندگان برای دولت 

مشکل ساز می شد.
۲ـ تسلیحاتی: دولت در زمینه تهیه و تأمین تسلیحات لازم برای 
رزمندگان از ۲منبع صنایع داخلی و کشورهای خارجی، با مشکلات 
عمده و عدیده ای روبه رو بود. نخســت اینکه ارز لازم را برای تأمین 
نیازهای تسلیحاتی در اختیار نداشت تا به موقع آن ها را خریداری کند. 
دوم اینکه به دلیل تحریم تسلیحاتی ایران از سوی کشورهای غربی، 
ایران مجبور بود مایحتاج نظامی خود را با مشکلات فراوان و با قیمت 

بیشتر از بازارهای آزاد بین  المللی و دلالان خریداری کند.
 ـدیپلماسی: با وجود تلاش های بی وقفه مسئولان سیاست خارجی  ۳
در داخل و خارج از کشور، وجود برخی مشکلات در دستگاه سیاست 
خارجی از قبیل ضعف در سیاست گذاری، ناقص بودن راهبرد سیاست 
خارجی و کم تجربه بودن نمایندگی ها و کارشناسان و همچنین اصرار 
قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا در ممانعت از پیروزی مطلق ایران بر 
عراق، آن چنان  که شایسته بود در این حوزه موفقیت چشمگیری به 
دست نیامد. در حقیقت هدف گذاری در جنگ و سیاست خارجی 
منطبق بر هم نبود و به همین دلیل دســتگاه سیاست خارجی در 
بهره برداری از پیروزی های رزمنــدگان در جبهه ها چندان موفق 

عمل نمی کرد.

شهید سید حسین فاضل الحسینی:

فعلا مسئله اصلی جنگ است

۱۳
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲۷ بهمــن ۱۳۹۹
 ۱۴۴۲ رجــب   ۰۳
شـــــماره ۳۳۲۴

منبع: پورتال اطلاع رسانی سازمان حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس

۴ یادی از بزرگ مرد توپ خانه خراسان، شهید محمود ساعدی یادی از بزرگ مرد توپ خانه خراسان، شهید محمود ساعدی یادی از بزرگ مرد توپ خانه خراسان، شهید محمود ساعدی یادی از بزرگ مرد توپ خانه خراسان، شهید محمود ساعدی 

فرمانده بسیجی

[...] راهی  را که  انتخاب  کرده ام ، آگاهانه  اســت  و دلیل  آن  هم  این  آیه  قرآن  اســت: 
همانا خداوند از مؤمنان  جان ها و اموالشــان  را خریداری  می کند که  برابرش  بهشت  
برای  آنان  باشــد. آن ها در راه  خدا پیکار می کنند و می کشــند و کشــته  می شوند.
 این  وعده   حقی  است  بر او (مؤمن ) که  در تورات  و انجیل  و قرآن  ذکر فرموده  و چه  کسی  
از خدا به   عهد خود وفادارتر است . اکنون  بشارت  باد بر شما به  دادوستدی  که  کرده اید
 و این  پیروزی  بزرگی  برای  شماست . افراد مؤمن  چنین  افرادی  هستند. توبه  کنندگان
  و عبادت  کنندگان  و سپاس گویان  و سیاحت کنندگان  و رکوع  کنندگان  و سجودآوردندگان  

و آمران  به  معروف  و نهی کنندگان  از منکر و حافظان  حدود و مرزهای  الهی .
اکنون  راه  بر همه  روشن  شده  است و همه  عاشق  چنین  دادوستدی  هستند. براساس  
این  شــناخت  به  جبهه  آمدم  تا بتوانم  بــا خون  ناقابلم  کمکی  نه  چندان  به  اســلام

  و مسلمین  کنم  و به  ندای  حسین(ع)  لبیک  گویم ، چون  در این  موقعیت  اسلام  مورد 
توجه  قرار گرفته  است  و از هر ســو متجاوزان  به  اسلام  و ایران  اسلامی  چه  مستقیم  

و چه  غیرمستقیم  حمله می کنند.
محمود ســاعدی، فرزند اســماعیل ، به شــماره  شناســنامه ۷ موالید متولد۱۳۴۲

برشی از وصیت نامه شهید ساعدی محل  صدور تربت  حیدریه ، دوغ  آباد مه ولات .
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شهید سیدحسین فاضل الحسینی ۴۱/۰۴/۰۶ 
در مشهد متولد شد. سیدحسین هنگامی که 
فرماندهــی گــردان روح ا...  لشــکر ۵نصر 
امام رضــا(ع) را برعهــده داشــت، در 
تاریخ۶۴/۱۱/۲۴ و در عملیــات والفجر۸ به 
شــهادت رســید. او از جملــه ســرداران 
بی نام ونشان حضرت روح ا... بود، از همان هایی 
که وقتی امام خمینی (ره) در حصر مزدوران رژیم پهلوی بود، در 
گهواره تاب می خورد و شیر می نوشید. ۱۵سال بعد، او شیربچه ای 
بود که به خیل سربازان حضرت روح ا... پیوست، سربازانی که عالمی 

را به شگفتی واداشتند.
او فرمانده گردان روح ا... شد و در جنگ های منظم و نامنظم نقش 
پررنگ و مؤثری داشت. در همان ماه های آغازین جنگ، برادر او، 
مهدی، نیز که پیش از او به جبهه اعزام شده بود، درحالی که می رفت 
اسلحه کالیبر۵۰ را بردارد، هدف یکی از خمپاره های دشمن قرار 
گرفت و ترکش خورد. وقتی مهدی به شهادت رسید، حسین بسیار 
متأثر شد. او با پیکر برادرش به مشهد رفت و تا عملیات چزابه دیگر 
به منطقه برنگشت. وقتی به چزابه رسید، مسئولیتی نداشت. یکی دو 
نوبت در همان تیپ امام رضا(ع) مثل دیگر رزمندگان سلاح به دست 
می رفت و می جنگید، اما در عملیات بیت المقدس در گردان حاج 

باقر قالیباف به عنوان فرمانده گروهان انتخاب شد. 
چندماه بعد برادر دیگرش، هادی، به شهادت رسید، اما سیدحسین 
همچنان در جبهه ماند. چهره باز و گشاده و لبخندی که همیشه 
بر لب داشت، از او رزمنده ای دوست داشتنی ساخته بود. خیلی ها 
دوست داشتند در گروهان او باشند. چون هم فرماندهی می کرد و 

هم با بذله گویی به رزمندگان روحیه می داد.
حســین به فکر ازدواج نبود و به اصرار خواهر و مادرش راضی به 
ازدواج شد. زهرا بختی، همسرش، می گوید: از هر نظر ایدئال بود 
و هرگز به فکر مادیات نبود. درباره رفتن به جبهه هم از همان اول 
گفت که می رود و در پاسخ خواســته من که گفتم بعد از ازدواج 
کمتر بروید، گفت: همان طور که امام فرمودند، فعلا مسئله اصلی  

جنگ است.

با شناخت به جبهه آمدم
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